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 زنده ياد داد نورانی

  نشريه پيشرو: فرستنده
  ٢٠١٢ دسمبر ١۶

  کابليان با خون می نويسند

) ٢٠( 
  گلوله ای بر فرق دخترم اصابت کرده بود

ا کراچی کوچکی در فصول مختلف اشيای . بل جوالی گری می کردنددو برادرم در مندوی کا من در کوتۀ سنگی ب

ا صنف . يک دختر و يک پسر داشتم. فروختم مختلفی را می سرم ت ه ٨پ ران رفت ه اي ل ب نج سال قب ده، پ  مکتب خوان

ه از ترس عسکر. بود ران رفت م اي ود، ھ ری نمی شوھر دخترم که ھنوز عروسی نکرده ب ا گي د و م ه ا ازآم ن ناحي ي

 .سخت تشويش داشتيم

ا . ھای شان غزنی رفتند و از آنجا به ايران آواره شدند برادرانم دو سال قبل با فاميل تم ام تن را داش من ھم تصميم رف

ار. روم گفتم اينھا را فروخته می. مقداری مال به روی کراچی مانده بود د ب سرم چن ر و پ رده شوھر دخت ی احوال ک

 .ھا در کابل مانديم يد، اما مثلی که قضای روزگار نرفته بود، و ما تا آمدن تنظيمئبيابودند که حتماً 

دگی می ود زن ه ب ران رفت ه اي ل ب ی در مقابل سيلو به خانۀ يکی از دوستان که با فامي ه ب رديم و از کراي وديم ک م ب  .غ

ی. آخرين روزھای حمل سپری می شد ود و روزا فرار دولت ده ب ه خارج شروع ش ا ب ا ھ ار کوچۀ م نج و کن ه در ک ن

ه  رنگ تمام دولتی. کردند ھا در کابل از ترس مجاھدين جای خود را عوض می بعضی. شدند ھا خالی می خانه ھا ب

ادی ود خصوص خ ده ب ا پري ان. ھ ا ھم ی صحبت ئیھ ی و گرم ا نرم سو ب ه اين ه ب د ھفت د از چن ز بودن د و تي ه تن  ک

د و من می می ه کرچی کردن دم و ب یدار  خندي ويم م تم پھل زی است:گف ه آدم  کراچی.  زور عجب چي ويم ک دار پھل

ه شوخی صدا می زد ھا را می  بود وقتی دولتیئیگو بذله د ب ه : دي ه داده می٢٠٠غار موش ب انی کراي شود،   افغ

 .مراجعه کنند» علی سيد«گيرند ھر چه زودتر به کراچی  کسانی که اجاره می

یما خوشحال بوديم که مجاھدين قدرت  وديم را می گيرند، چون از جنگ و خونريزی ب ده ب ه . نھايت خسته ش من ک

ا را خورده، فکر می آدم مسنی بودم و آرامی ود، حسرت آن روزھ ادم ب ه ي دن  ھای دوران ظاھرخان ب ا آم ردم ب ک

 .مجاھدين ھمان روزھا تکرار خواھند شد

ده  بح وقتص. روز ھشت ثور مجاھدين وارد کابل شدند و مجددی قدرت را گرفت ه برآم ل از خان ر از روزھای قب ت

ود. کنار سرک عمومی نشستم ده ب سلحی  پيکپ. عبور و مرور موترھای شخصی و دولتی بسيار کم ش راد م ا اف ا ب ھ
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وا روشن شد. گذشتند ھای رنگارنگ پوشيده بودند با سرعت می که لباس د و ھ اب برآم ه طرف . آفت سته ب سته آھ آھ

ينما  طی می ھر روز اين فاصله را پياده. کوتۀ سنگی در حرکت شدم شت س امگاه کراچی را در سرای پ ردم و ش ک

 .کردم ايستاده می

از شده  دکان. ش معلوم نشدرکسيد علی ھر روز از من وقت تر می آمد ولی آن روز تا آمدن من د ال ب م خال خ ھا ھ

د،  ھا سگرت می کردند و بعضی میھای بلِ بلِی از مقابلم عبور  منصبانی که ھر روز با نشان  صاحب.بودند گرفتن

. شد حتی ترافيک سر چوک ھم ديده نمی. خوردند باره به زمين فرو رفته باشند، به چشم نمی که يک امروز مثل اين

ا ساعت. من بساطم را ھموار کردم و مثل ھر روز پشت کراچی نشستم د١١ھای  ت زی نخري ن ادر.  روز کسی چي ي

سته و صاحبان آن. ھر برخاستاثنا صداھای فير از داخل ش ا سرعت ب د، ب د چند دکانی که باز شده بودن ا گريختن . ھ

من ھم کراچی را جمع کرده به حرکت . شدند دويدند و فيرھا لحظه به لحظه گرمتر می مردم سراسيمه ھر طرف می

ده نمی. افتادم ا دي م آنج يچ کس ھ ود و ھ ده ب ه طرف   کراچی.شد وقتی به سرای رسيدم، دروازۀ سرای بسته ش را ب

دم رده در حرکت ش ه ک ه تيل ا. خان د ج اده چن ار ج وریئیدر کن د  از ب اخته بودن نگر س ای ريگ س وه . ھ الای ک از ب

رم می. تلويزيون و کوه گذرگاه فيرھای ثقيل شروع شد يدم دو دخت ه رس ه خان د وقتی ب داری داده، . لرزيدن ان را دل آن

ز مھمی : گفتم ا گردشی است، چي ستفيرھای پاچ نگرھا. ني م از س ا در دل د ئیام ده بودن اخته ش سير راه س ه در م  ک

 .تشويش پيدا شده بود

يلو  د و اطراف س ۀ سنگی آغاز ش عصر روز بعد درگيری در کوت

رديم و از .نيز به صحنۀ جنگ مبدل گشت اه ب ی پن ر زمين ه زي ا ب  م

ديم ی فھمي زی نم ری چي گ و درگي ی . جن ر زمين ه روز از زي س

ه . انستيمتو برآمده نمی شب سوم ھمسايۀ مقابل ما نيم خيز خود را ب

ته : خانۀ ما رساند و گفت م برداش رم زخ الکول نداريد که دست دخت

تيم او پشتو صحبت می. است ۀ خوبی داش م ميان ا ھ ا ب در . کرد و م

دين  ضمن ده، گلب ر ش ا حزب وحدت درگي  گفت که اتحاد اسلامی ب

رای  ھا مدت خود را بکنيد که اين جنگجنگد، چارۀ  در مرکز شھر با مسعود می ر راھی ب رد، اگ ھا دوام خواھند ک

ال از جان شيرين دار و ندار خود را رھا کرده وردک می ما پيدا شد ھمين فردا د، م ی بروي م غزن ما ھ م؛ ش ر  روي ت

اه ديگر دوام  اين تنظيم. نيست واری ھا در سه روز بسياری نقاط کابل را ويران کرده اند، اگر جنگ يک م د، دي بکن

 .در کابل جور نخواھد ماند

رفتم ھر . کرد پسر کاکايم در کوتۀ سنگی زندگی می. آن شب تا صبح نخوابيدم و به فکر زن و دخترم بودم صميم گ ت

ه ٢۴روز چھارم آتش بس . طور شده با او تماس بگيرم و يکجای با او از کابل فرار کنيم د و صبح ب  ساعته اعلام ش

ا . او در جاده دکان داشت. ھای روز پسر کاکايم از جاده برگشت وقت نا.  سنگی رفتمکوتۀ ود ام ران شده ب دکانش وي

ی، . جات پنھان کرده بود يافته و با خود آورده بود مقداری پولی را که در بين پرزه ردا صبح وقت ه ف رديم ک صله ک في

  .به ھر قيمتی موتری پيدا کرده، غزنی می رويم

ل . وز با سرعت به سوی خانه در حرکت شدم عصر آن ر ه در مقاب ودم ک يده ب ی نرس ھنوز به ايستگاه موترھای برق

دند ر ش ين خود درگي رفتم و از بابت زن و . سيلو دو قومندان حزب وحدت ب اه گ واری پن ه دي ه ب اران گلول ر ب در زي

از راه کوچۀ . يدند و جنگ آرام شدبعد از يک ساعت درگيری چند موتر به محل حادثه رس. دخترم سخت نگران شدم

ر . ھا و فريادھای زنم را از پشت دروازه شنيدم جيغ. جنوبی خود را به خانه رساندم ه حويلی داخل شدم دخت ی ب وقت
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ود جوانم در ميان خون غرق شده مرمی ۀ سنگی . ای به فرقش اصابت کرده ب ه کوت اره ب ردم و دوب ز ب ه دھلي او را ب

ردمبرگشته پسر کاکا و چند ه .  دوست ديگر را خبر ک رديم، شھيدی ک ن ک ال داده دف تان انتق ه گورس بانه ب شھيد را ش

دنش را داشت ه اينطرف انتظار دي ران از دو سال ب ا. شوھرش در تھ ازه برپ سياری ت شان  قبرھای ب ه ن ود ک شده ب

  .داد صرف در کوتۀ سنگی چقدر نفر کشته شده است می

رو ی ب د غزن ه . يمقرار شد يکی دو روز بع رويم و ب ی ب دون معصومه چطور غزن ه ب رد ک اد می ک انمم داد و فري خ

ه فاتحه . شوھرش چه جواب بدھيم رد ب د زن و م ه چن ه گلول ر آن ھم فردا صبح جنگ از سر گرفته شد، تا عصر زي

ه ر .آمدند و رفتند ه خان ده، خود ب ايم مان سر کاک ۀ پ انمم را در خان د، خ ه جنگ کمی آرام ش د ک ا صبح روز بع تم ت ف

ن تر، سه مرد مسلح از ميان ئيدر برگشت يک کوچه پا. مقداری پول و اشيای سردستی را برداشته فردا غزنی برويم

دا آنان که مردان قوی ھيکلی بودند و به زبان پشتو صحبت می. ديوارھای شکسته برآمده مرا صدا زدند د، ابت  ءکردن

درن ھايم را گرفتند، بعد م را تلاشی کرده پولن م ه حرکت کردن يش انداخت فيع . ا پ رآن را ش ردم و ق ھر چه عذر ک

ه  وقتی چشم. سه کوچه که عبور کرديم، موتری آمد و مرا سوار کردند از دو. نمودم فايده نکرد د، ب ھايم را باز کردن

رد فرد خشنی از اتاق برآمد و بی. قلعۀ بزرگی آورده شده بودم وبم آغاز ک رد پيوس. مکثی به لت و ک زاری  تهآن م م

ده .گفت را ناسزا می ی فاي ردم ول زاری شروع ک نام دادن م ه دش ه  من ھم با او ھماھنگ شده ب ی ک ا وقت ای نکرد، ت

 .بيھوش شدم

د از . سه شبانه روز آب و نانی برايم ندادند. وقتی چشمانم را باز کردم، تمام بدنم آماس کرده به شدت درد می کرد بع

هسه روز با سه نفر ھزارۀ ديگری ديم  که از من جوانتر بودند جھت آوردن چوب به خان تاده ش اور فرس آن . ھای مج

د . ھا شده نخوابيديم  پشهۀکه تا صبح طعم شب دست و پاھای ما را محکم بستند چنان. روز تا شام کار کرديم روز بع

رديمباز ھم. به چند پوسته تقسيم کنيم ای را بکشيم و جھت سوختاندن ھای خانه قرار شد دستک ار ک ام ک ديگر .  تا ش

رحمی که ما را برای کار  توانستم ولی دو مرد مسلح و بی خوابی حرکت کرده نمی از جان دردی، گرسنگی و نارام

يک . کرديم ھا تقسيم می ھا را به پوسته شام بايد چوب. کردند بردند با کوچکترين مکثی، قنداقی را حوالۀ ما می می

شتيم به شانه گرفته به پوستهبار ھر کدام ما دو دستک را  انده برگ ه دستک. ای که دورتر بود رس اره ب وز دوب ا  ھن ھ

ا ا فيرھ ری م د مت ل از چن  صورت ئینرسيده بوديم که چند ضربۀ کلاشينکوف از کوچۀ مجاور ما بالا شد و در مقاب

م میيکی از افراد محافظ ما پيش رفت و صدا زد که کيستی؟ اما فيرھای متوالی صدايش . گرفت رد را گ ان . ک ناگھ

د د ش ه صدا می. به طرف محافظ ما چند ضربه شد و آخ آخ او بلن ليمان گفت د و س ا ش ه م افظ دوم پشت ب رد و  مح ک

 .لرزيد می

شانۀ تأ. جوان اسيری که پھلويم نشسته بود با آرنج به من اشاره کرد که می خواھد حمله کند ه ن د دستش را ئيمن ھم ب

رفتيمباره او يک. فشار دادم م گ نگش را محک ر ديگر تف ا سه نف رد و م ه ک ع سلاح .  از پشت بر او حمل د او را خل بع

ه رديم کرده به داخل حويلی ويران د. ای ب رده باش م م ايد ھ ه بيھوش شد، ش م ک در او را زدي د در کوچۀ سمت . آنق بع

لھوا ھنوز روشن ن. در جريان دويدن من از سه نفر ديگر جدا شدم. جنوب حرکت کرديم ه سرک کاب ه ب ود ک -شده ب

يدم  دھار رس وتر را توقف داد. قن وتروان م ن، م سيار م ای ب ا تقلاھ د و ب ارداری آم د لحظه لاری ب د از چن تم . بع گف

دی داشت. روم غزنی می دھاری صحبت می راننده آدم قوی ھيکل و ريش بلن رد و قن د و . ک ه من دي ره ب ره خي خي

سوار موتر شدم و تمام . ز است، مرا به موتر سوار کن تا قصه را بگويمقصۀ من درا: چرا زخمی ھستی؟ گفتم: گفت

ری. داستانم را برايش تعريف کردم ل پ شيد و گفت او دستمال تي يد بگو : را ک ا کسی پرس دور سرت بپيچان، ھر ج
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ی. و به اين شيوه مرا به غزنی رساند. کلينر ھستم م ب تم، زن ايم رف سر کاک زل پ ه من ی ب ود وقت ده ب  چون فکر حال ش

  . کرد من ھم کشته شده ام می

  .چند روز بعد از غزنی به ايران رفتيم

 

 


